ما سکولار دموکراتيم و برنامه مان برای ايران آينده چنين است:

1. يک حکومت سکولار دموکرات برآمده و پاسخگو به و خدمتگزار «ملت» است

2. «ملت» مفهومی بالاتر از قوم و قبيله و تيره و نيز فرهنگ و مذهب و زبان است

3. بنابراين، حکومت سکولار به همهء اقشار و طبقات و بخشبندی های ديگر اجتماعی تعلق دارد و نمی تواند نماينده و معرف يک قشر حاص باشد

4. يک حکومت سکولار دموکرات متعلق به همه ملت است و لذا نبايد مذاهب و ايدئولوژی های گروه های خاص کيفيت آن را تعيين کنند.

5. پس حکومت سکولار دموکرات مسلمان و مسیحی و بهائی و يهودی و زرتشتی نداريم 

6. پس هيچ يک از مذاهب و ايدئولوژی ها نبايد به قدرت حکومتی دسترسی داشته باشند

7. سکولاريسم يعنی خارج کردن نفوذ مذاهب از حکومت

توجه کنيد من نه از دين صحبت می کنم و نه از دولت


دولت جزئی از حکومت است  و هر اتفاقی برای حکومت بيافتد شامل دولت هم می شود


دين هم يک امر وجدانی است و نمی توان آن را از چيزی جدا کرد.

اما مذهب يک «نهاد اجتماعی» است و می شود آن را از نهادهای ديگر اجتماعی (شامل قانون 
اساسی و مجلس قانونگزاری و دولت و وزارتخانه ها و ارتش) جدا کرد


پس هرکس بگويد سکولاريسم يعنی جدا کردن دولت و دين يا بی اطلاع است و يا فريبکار

8. پس سکولاريسم يعنی ايجاد حکومتی که قانون اساسی و ساختار نهادهايش تحت تأثیر يک مذهب خاص نبوده و خدمتگذار همهء ملت (با همه مذاهب و فرهنگ و زبان ها و تيره های قومی اش) باشد.

اسلام سياسی

نمايشی ويدئوئی

سکولاريسم و ايران

1. اما اين قدم اول کار است. بخصوص در ايران که مذهب آمده و وسط حکومت نشسته است و قانون اساسی بر مبنای شريعت فرقه دوازده امامی نوشته شده و دينکاران اش همه کار مملکت هستند و اراده و ارزش های خود را بر همه تحميل می کنند.

2. سکولاريسم در اول قدم آخوند و توضيح المسائل و شريعت اش را به بيرون از حکومت تبعيد می کند و جامعه ای می سازد بر اساس قوانينی زمينی و انسان مدار که همه در مقابل آن برابرند و هيچ دين داری بر دين دار ديگر يا بی دين ديگر برتری ندارد.
3. سپس، وقتی که سکولاريسم توانست مذهب را از حکومت جدا کند و يک حکومت سکولار دموکرات در جامعه مستقر شد، چون وظيفهء حکومت اداره مملکت و حفظ حقوق افراد از تعرض به يکديگر است مسئله دحالت حکومت در مذهب مطرح می شود و می توان ديد که در دنيا حکومت ها در هر کشوری تا چه حد دخالت در کارهای نهاد مذهب را دارند.

4. در اينجا است که بعنوان فعالان سیاسی سکولار دموکرات بايد به جامعه خودمان نگاه کنيم و ببينيم که حکومت بايد تا چه حد در کار نهادهای مذهبی دخالت کند. من می خواهم اين مطلب را فقط در سه حوزه مورد بررسی قرار دهم
الف: مناسک و مردم ديندار
(نمايش ويدئو)
1. ارتباط فقر و استيصال با مناسک  - حق و باطل

2. از نظر يک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلاميه جهان گستر بشر، همگان در انتخاب و تبليغ دين و مذهب و آئين خود آزادند
3. اما در اجرای مناسک مذهبی خود نمی توانند عملی خلاف پيش بينی های آن اعلاميه جهان گستر انجام دهند. 
4. موارد روياروئی با آسيب رسانی به کودکان و حيوانات، ايراد شکنجه بدنی به خود و به ديگری، ختنه زنان، امتناع از پذيرش مددهای پزشکی، ايجاد مزاحمت برای ديگران، به نام شعائر مذهبی  بايد در قانون اساسی کشور مشخص و مجازات مند باشد.

5. همچنين هرگونه فعاليت سياسی که بجای احزاب در گروه های مذهبی تمرکز يابد بايد بوسيله قوانين مملکتی تنظيم يا ممنوع شود.
ب: در مورد روحانيت

1. از نظر ما سکولار دموکرات ها، روحانيت، بعنوان «مبشران آخرت»، تنها حق دارند راه های نجات پس از مرگ را از ديدگاه مذهب خود آموزش دهند و ترويج کنند
2. حق دخالت در امور اين جهانی مردمان را، جز از طريق طاعات و عبادات ندارند.
3. يونيفورم مذهبی (عبا و عمامه) لباس کار دينکاران مجسوب می شود و آن را فقط می توان در حين انجام «کار مذهبی» به تن داشت.
4. دينکاران (که خود را روحانيت می نامند) حق دخالت در امور سياسی را ندارند و صدور فتوای سياسی و آنچه به حکومت مربوط می شود جرم محسوب شده و قابل مجازاتی است که قانون تعيين می کند. 
5. حوزه های مذهبی و مواد درسی آنها بايد زير نظر دستگاه آموزش و پرورش کشور بوده و از اشاعه خرافه در آنها جلوگيری شود.
6. استفاده از منابر مذهبی برای پيشبرد مقاصد سياسی بايد ممنوع باشد

7. داشتن ارتباط مالی نهادهای مذهبی و ايدئولوژيک با نهادها و دولت های خارجی منوط به کسب اجازه از دولت سکولار دموکرات ايران است.
پ: اقتصاد نهادهای مذهبی
1. نهادهای مذهبی برای پايدار بودن احتياج به بودجه دارند. محل تهيه اين بودجه هم متعدد نيست. يعنی از محل خيرات و نذورات و خمس و ذکات اهل مذهب تأمين می شود و يعنی اين واحدها و نهادها دارای جنبه درآمدزائی پيدا می کنند. در برخی از کشورهای سکولار اين درآمدها از ماليات معاف هستند و در بعضی کشور ها نه. بايد بايد مجلس مؤسسانی که قانون اساسی آينده را می نويسد در اين مورد چه تصميمی می گيرد.
2. از نظر ما سکولار دموکرات های ايرانی، هرگونه درآمدی مشمول پرداخت ماليات می شود و نهادهای درآمدزای مذهبی نيز بايد به نسبت درآمد خود ماليات بپردازند. مدفن ائمه و فرزندان و اقوام شان مهمترين نهادهای درآمدزا هستند و هيئت مديره آنها بايد آنها را بصورت شرکت سهامی بگرداند و از محل درآمد خالص شان هم ماليات بپردازد.
3. در عين حال اين نهادها حق فرستادن پول به نهادهای کشورهای ديگر را ندارند.
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